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کســـی کـــه بخواهد از راه گناه به مقصدی برســـد، دیرتـــر به آرزویش می رســـد و زودتر به 
آنچه می ترســـد گرفتار می شود.
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سخن روز

فضای مجازی

شرم آور است
افتتاحیـــه المپیـــک پاریس شـــرایطی را بـــا اجراهای مختلف خـــود رقم زد کـــه در نهایت 
موجـــی از انتقادهـــای منفی به آن وارد شـــد. بســـیاری اجرای گروه متال فرانســـوی به نام 
»Gojira« را شـــیطانی خواندند و از طرفـــی نحوه حضور همجنس گرایـــان در این رویداد 
برای بســـیاری ناخوشـــایند بود. حضور یک کـــودک در کنار اجراکننده هـــای ترنس صحنه 
بازســـازی تابلـــوی »شـــام آخـــر« حضرت عیســـی)ع( که عـــاوه بـــر توهین به مســـیحیان، 
بســـیاری اتهـــام کـــودک آزاری را نیـــز به ایـــن اجـــرا وارد می دانند و با گذشـــت چنـــد روز از 
مراســـم افتتاحیـــه، هنوز بحـــث و گفت وگوی کاربران در شـــبکه های اجتماعـــی راجع به 
این موضوع داغ اســـت. کاربری عاوه بر انتقادات مطرح شـــده بـــه بی توجهی به فجایع 
انســـانی در غزه اشـــاره کرده و نوشـــته: »یـــادی از غزه و مردمانـــش در آن نبود. شـــرم آور 
اســـت. همه آنچـــه در مورد هولوکاســـت می گوینـــد، از جمله در فرانســـه مدعی و پر ســـر 
و صـــدا، باد هواســـت. هم اکنـــون یک هولوکاســـت در جریان اســـت و همـــه می خواهند 

نادیـــده اش بگیرند.«

اثر جدید احسان خواجه امیری در راه است
احســـان خواجه امیـــری با انتشـــار ویدیویـــی در صفحه اینســـتاگرامش با یـــادی از مرحوم 
افشـــین یداللهـــی، ترانه ســـرای شناخته شـــده کشـــورمان از کار جدیـــدش خبـــر داده و در 
شـــرح این پســـت نوشـــته اســـت:» این اولین ترانه ای بود کـــه دکتر یداللهی به من ســـپرد 
تا برایش ملودی بســـازم، ایـــن  روزها خیلی دلتنگشـــم. این مدت خیلـــی روی مجموعه ای 
که قرار هســـت بزودی منتشـــر کنم وقت گذاشـــتم، امیدوارم شما دوســـت داشته باشین، 

شـــما رفقـــای قدیمی خیلی باارزش هســـتین بـــرام، باید تمام تاشـــمو بکنم.«

تلویزیون شهر فرنگ نیست
اســـماعیل امینی با انتشـــار پســـتی در صفحه اینســـتاگرامش گایه ای از مجریان ورزشـــی 
المپیک داشـــته و در این باره نوشـــته: »زمان نوجوانی من این شـــهرفرنگی ها ســـرگرمی ما 
بودنـــد. عکس های رنگی را از دریچه نگاه می کردیم و شـــهرفرنگی دوره گرد، چیزهایی ســـر 
هم می کـــرد و می گفت. مثاً درباره عکـــس بازیگر تنومند خارجی می گفت: این اســـفندیار 
روئین تن اســـت. دربـــاره عکس زن مـــدل لباس می گفـــت: این زلیخای مصری اســـت که 
پیراهـــن یوســـف را پاره کرد. حـــالا حکایت پخـــش المپیـــک از تلویزیون اســـت. تصاویری 
تکه تکـــه و بی ربـــط پخش می شـــود و مجریـــان پرچانه، حرف هـــای بی ربـــط می گویند، در 

حالی که مشـــغول بازی با گوشـــی های خود هســـتند.

برخیزکه شور محشر آمد....
ســـعید مســـتغاثی در صفحه اینستاگرامش به ســـریال مختارنامه اشـــاره کرده و در این باره 
نوشـــته: نمی دانم برای چندمین بار اســـت که ســـریال »#مختارنامه« را می بینم، از ســـال 
۱3۸9 کـــه برای اولین بار پخش شـــد و حتی روی DVD، همه قســـمت هایش را ضبط کردم 

تا فیلم های ســـینمایی اش تا تکرارهـــای متعدد وتا....
امـــا این بار با انتشـــارکتاب »پرونده مختارنامـــه« که تقریباً می توان گفـــت وقایع نگاری این 
ســـریال توســـط رضا اســـتادی )از رفقای قدیمـــی و مدیر روابط عمومی ســـریال(، به شـــمار 
می آیـــد، تماشـــای آن را چندین برابر دلچســـب کرده اســـت. ســـریال »مختارنامـــه« عاوه 
بـــر همه نقاط قوت ســـاختاری و محتوایـــی و دقایق و ظرایفـــش در فیلمنامـــه و کارگردانی 
هوشـــمندانه و کاراکترها و بازی هـــای جذاب و صحنه آرایی ها و چهـــره پردازی های حرفه ای 
و حتـــی طراحـــی نوآورانـــه و مبدعانـــه صحنه هـــای جنگـــی و البتـــه موســـیقی و دو آوای به 

یادماندنی اش و...
برای شـــخص بنـــده، حکم یک روضـــه ســـینمایی را دارد؛ اغلب صحنه هایـــش، روضه های 
#عاشـــورا و دشـــت #نینـــوا را زنده می کنـــد؛ نه فقـــط صحنه هایی کـــه بازســـازی آن وقایع 
اســـت، مثل نمای بازگشـــت #ذوالجناح بی ســـوار و خونین به خیمه ها و مویـــه و گریه اهل 
حـــرم بـــر او بلکه حتـــی روایت های میثم تمار وقتی از عشـــق بـــه علی )ع( و راســـتگویی اش 
می گویـــد یا وقتـــی بن عفیف با چشـــم نابینا، حســـرت نبودنـــش در کربـــا و مصایب آن را 

ضجه می زنـــد و....
حالا حکایت های #رضا_اســـتادی از چگونگی شـــکل گیری و پشـــت صحنه و وقایع فرامتن 
ایـــن ســـریال مانـــدگار، پـــس از ۱4 ســـال و بارها تماشـــا کـــردن و حتی حفظ شـــدن برخی 
دیالوگ هـــا و صحنه هـــا امـــا چشـــم انداز دیگـــری را بازکرده، نـــگاه عمیق تری می بخشـــد و 
در یـــک کام حداقـــل برای امثـــال ما خوره های ســـینما، آن همـــه تاش و ســـختی ها و به 
واقـــع مجاهدت هـــای داوود میرباقـــری و همکارانـــش را اعجـــاب آورتـــر می نمایانـــد. که با 
چـــه دشـــواری هایی کار را آمـــاده تولیـــد کردند و با چـــه مرارت هـــا، آن را ســـاختند و با چه 
مصیبت هایـــی به پخش و نمایش رســـاندند که ذره ذره و فریم به فریـــم آنها گویی با خون 
دل ها ســـاخته شده اســـت. ان شـــاءالله خدا قوت بدهد به داوود میرباقری و دوستانش که 
چند ســـال اســـت در گرمای طاقت فرسا و ســـرمای استخوان ســـوز مناطق مختلف ایران، 
در حال ســـاخت مجموعه »#سلمان_فارســـی« با دشـــواری های چندین برابر »مختارنامه« 
هســـتند، و دلخوش می شـــویم که چنین هنرمندانی در گوشـــه عزلت نیســـتند و از ســـوی 

دیگـــر در انتظار تماشـــای اثری دیدنی تـــر از »مختارنامـــه« می مانیم.
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یادداشت

رسانا و رسواگر
در جایـــی از جنوب کره زمین، مردمانـــی زندگی می کنند 
که در گذشته، برای قضاوت شـــیوه های جالبی داشتند. 
مثاً اگر شـــخصی شکایتی از شـــخص دیگر داشت، هر دو 
را به وســـط رودخانـــه یا ســـاحل دریا می بردنـــد و هر یک 
بیشـــتر زیر آب می ماند، حق را بـــه او می دانند. به همین 
راحتـــی و بدون در نظـــر گرفتن ادله و مشـــهودات، درباره 
آدم هـــا قضـــاوت می شـــد. اما امـــروز، آن بدویـــت به مدد 
تاش هـــای بی وقفـــه انســـان ها تا حـــدود زیـــادی از بین 
رفتـــه و همچنین به کمـــک فناوری های مختلـــف، دایره 
ارتباطات و آگاهی بســـیار گســـترده و عمیق شـــده است. 
از این رو دیگر نمی شـــود به راحتـــی دروغ گفت یا حقی را 
ناحق کرد. دیگر نمی شـــود قومی را در ناآگاهـــی فرو برد و 
از او بهره کشـــی کرد یا به ملتی ظلم کرد و همچنان چهره 
مظلـــوم به خود گرفت. به واقع، دوره بزن در رو، گذشـــته 
و اکنون دوره پاســـخگویی انســـان به خود، به دیگران و به 

تاریخ است.
اکنون، کســـب و کارهایی پایدار و مانـــدگار خواهد بود که 
درآن، عدالت و همدلی و همراهی، اســـاس و پایه باشـــد. 
فناوری، کمک کرده اســـت تا تبدیل یک ایده به محصول، 
آسان تر از گذشته باشد و ســـرعت رسیدن به نتیجه هم، 
ســـریع تر. یا اصاً همان ابتدای کار می شود نتیجه گرفت 
کـــه این ایده، راه بـــه جایی نمی بـــرد و آن دیگری احتمال 
موفقیتش، بالاســـت. فناوری در واقع، کمک کرده است 
کـــه فاصله بهره کـــش و بهره دهنده بســـیار کمتر شـــود و 
چهره های شان نمایان. گرچه کســـب و کارهایی هستند 
کـــه دردنیا، همچنـــان می تازنـــد و اســـتثمار می کنند، اما 
فرصـــت اعتـــراض و حق خواهی نیـــز برای ســـمت دیگر 
ماجـــرا فراهم تر شـــده اســـت و می تواند در حـــد توانش، 
بزند زیر میز. درچنین شـــرایطی، نقـــش فرهنگ آنقدرها 
پررنگ اســـت که می توان از آن، به عنوان قدرتی نامتناهی 
ع، یاد کرد. هیـــچ چیز یارای ســـیطره و چیرگی  و بامنـــاز
بـــر آن را نـــدارد و هر آنچه که در برابرش بایســـتد، محکوم 
بـــه شکســـت و کرنش اســـت. فرهنگ، توانســـته اســـت 
ابزاری قدرتمنـــد در اختیار انســـان قرار دهد کـــه ما آن را 
رســـانه می نامیم. این دســـتگاه بی بدیـــل، می تواند حکم 
دادگاهی را داشته باشـــد که درآن، بدویت و سطحی نگری 
را از میان بردارد و حق را و حقیقت را، دستمایه داوری قرار 
دهد و آن کـــه از اخاق و اعتبارعمومی، به دوراســـت را به 
چهارچوب درســـتی و عدالت بکشـــاند و درآن، تنبیه اش 
کنـــد. کســـب و کارهایـــی هســـتند کـــه تحـــت پوشـــش 
کارآفرینـــی، درجامعه ظهور می کنند و با ســـرعت نســـبتاً 
زیادی، رشـــد می یابند و صاحب تشکیات و دم و دستگاه 
می شـــوند. از دور، براق و درخشـــان و رشـــک انگیز به نظر 
می رســـند اما وقتی بـــه آنهـــا نزدیک می شـــویم، رخوت و 
محنت را از خشت به خشـــت آن، می بینیم و می شنویم. 
اینان به ســـیاق گذشته، بهره کشـــی می کنند و ابزارشان، 
فناوری هایی اســـت که زشتی های شـــان را بـــزک می کند 
و نمی گـــذارد، کراهـــت نابرابـــری خواهانه شـــان، نمایان 
شـــود. اما همـــان فنـــاوری، به کمـــک فرهنـــگ می آید و 
تبدیل به می شـــود به رسانه ها و رسوای شـــان می کند. به 
ســـرعت هرچه تمام تـــر. آنگاه بر همگان معلوم می شـــود 
کـــه کارآفرین، اویی نیســـت که بـــه دنبال بیشـــتر کردن 
طبقـــات ســـاختمان دفتر مرکـــزی اش اســـت و افزایش 
تعـــداد کارکنانـــش بلکـــه، کارآفریـــن کســـی اســـت که با 
اســـتفاده از خاقیت، تاش می کند که نیازی و مشـــکلی 
را در جامعـــه مرتفـــع کند و اول از همـــه، از کار همراهان و 
همکارانش گره گشـــایی کند. از ایـــن رو، باید بگوییم که 
در عرصه کارآفرینی و فناوری های ارتباطات و اطاعات، ما 
نیاز جدی و فوری داریم که رســـانه را بیش از گذشته، وارد 
فعالیت های اســـتارتاپی و کارآفرینی کنیم. این واقعیت از 
گذشـــته های دور تـــا به امـــروز، وجود داشـــته اســـت که 
هرجا، رســـانه نباشـــد، آنجا تاریک اســـت و مســـتعد رشد 

ویروس هـــای انســـانیت کش و ضدعدالت.

اکنون، کسب 
و کارهایی 

پایدار و ماندگار 
خواهد بود که 
درآن، عدالت 

و همدلی 
و همراهی، 

اساس و پایه 
باشد. فناوری، 

کمک کرده 
است تا تبدیل 

یک ایده به 
محصول، 
آسان تر از 

گذشته باشد 
و سرعت 

رسیدن به 
نتیجه هم، 

سریع تر
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طراح: احمد رضا سهرابی

»زیبایی« امر پیچیده و حتی متناقضی اســـت. فلاســـفه 
زیـــادی تـــلاش کرده انـــد به نحـــو مطلوبـــی آن را تعریف 
کننـــد. بـــا وجود اهمیـــت این موضـــوع در ســـده اخیر، 
تـــلاش نظام منـــد بـــرای درک و معرفی زیبایـــی قدمتی 
چندیـــن صدســـاله دارد. کلمه زیبایـــی بلافاصله ما را به 
یاد »هنـــر« می اندازد و بـــه همین میـــزان تعریف »هنر« 

را هـــم به امـــری پیچیده تبدیـــل می کند.
خصوصـــاً که اغلب نظریه پـــردازان تعریف هنـــر را منوط 
بـــه تعریـــف و جنســـیت زیبایـــی می داننـــد. بـــه همین 
قیـــاس می تـــوان زیبایـــی را مرتبط با احســـاس »لذت« 
دانســـت و بـــا تعریفـــی از معنـــای لـــذت همچنـــان در 
پیچیدگـــی مفهـــوم زیبایی باقـــی ماند. به نظر می رســـد 
اســـتفاده از معانـــی متضاد مثل »زشـــتی« هـــم چندان 

کارســـاز نمی نماید.
از طرفـــی تجربه هـــای اخیـــر نشـــان داده اســـت زیبایی 
مفهوم ثابتی ندارد و ممکن اســـت تحـــت تأثیر عواملی 
مثل تبلیغـــات و مد یا حتـــی عوامل محیطـــی و اقلیمی 
و فرهنگـــی و... قـــرار بگیـــرد. مثـــل تأثیری کـــه امضا و 
تأییـــد یک هنرمنـــد صاحبنـــام در جلب حـــس زیبایی 
برای مخاطب عـــام دارد. امـــا در مقابل، عـــده ای ثبات 
و »مانـــدگاری« را اصلـــی غیرقابل اغماض برای شـــرایط 

زیبایـــی می دانند.
زیبایـــی در ســـاده ترین تعابیر مربوط بـــه کیفیاتی مثل 
نظـــم و تناســـب و تقـــارن و تعادل می شـــود؛ بـــه عنوان 
مثـــال هارمونـــی و نظم اصوات، مشـــخصه ای بـــرای امر 
زیبایـــی در یـــک قطعه موســـیقی محســـوب می شـــود. 
نظـــم موجـــود در گلبرگ هـــای گل می تواند احساســـی 
از زیبایـــی را بـــرای بیننـــده تولیـــد کند. تکـــرار، عادت، 
آشـــنایی و شـــباهت به طبیعت را گاهی عامل احســـاس 

زیبایـــی گفته اند.
از همیـــن رو الهـــام از طبیعـــت در موضـــوع خلـــق آثـــار 
هنری، همیشـــه معیاری مورد توجـــه در بین هنرمندان 
و منتقـــدان هنری بوده و هســـت. عده ای هـــم از منظر 
علمـــی و منطقـــی بـــه موضـــوع زیبایـــی پرداخته اند. از 
نظر یک پزشـــک و عصب شـــناس»وقتی بـــه چیزی نگاه 
می کنیـــم و آن را زیبا می یابیم، ناحیـــه ای در جلوی مغز 
به نام قشـــر اوربیتوفرونتال داخلی فعال می شـــود که با 
احســـاس لذت و پاداش مرتبط اســـت. گویی که دیدن 
چیـــزی زیبا ماننـــد محرک هـــای لذت عمـــل می کند.« 
گاهـــی فلاســـفه زیبایـــی را معـــادل کمـــال و بی نقصـــی 
مطلـــق دانســـته و آنچه به ایـــن کمال آرمانـــی نزدیک تر 

شـــده باشـــد را شایســـته زیبایی توصیـــف می کنند. کم 
نیســـتند کســـانی هم که زیبایـــی را موضوعـــی بدیهی و 

بی نیـــاز از تعریـــف می دانند.
یکـــی دیگـــر از مـــوارد مناقشـــه آمیز در تأویـــل و تفســـیر 
زیبایی مربـــوط به اصالت فـــرم و محتواســـت. عده ای 
زیبایـــی را امـــری بیرونی و ظاهـــری فرض کـــرده و آن را 
مبتنـــی بر »فرم« تفســـیر می کننـــد. گروه دیگـــر، محتوا 

را لازمـــه درک و انتقـــال زیبایـــی می دانند.
آیا خـــرق عادت، شـــگفتی، نوآوری و آشـــنایی زدایی هم 
می توانـــد مولـــد زیبایی باشـــد؟ وقتی با مکاتبـــی از هنر 
مواجه می شـــویم که اعتقادی به زیبایـــی در هنر ندارند 
و به وضوح زیبایی را شـــرط اساســـی هنر نمی شـــمارند 
یا حداقل آن را از شـــروط اولیـــه نمی دانند، دچار نوعی 

ســـردرگمی می شویم.
آیـــا در این گـــروه، زیبایی همانی نیســـت کـــه در هیأت 
زشـــتی نمایـــش داده می شـــود؟ آیـــا یک نقاشـــی از یک 
پدیـــده زشـــت می تواند زیبا باشـــد؟ یـــا هر اثـــر هنری از 
یک موضـــوع زیبـــا می توانـــد مشـــمول ویژگـــی زیبایی 
باشـــد؟ عکاســـی از جنـــگ و فقـــر و اعتیـــاد، از مناظـــر 
شـــگفت انگیز طبیعـــت، از یک چهـــره جذاب یـــا بیمار 
و... چه نســـبتی با زیبایی اثـــر هنـــری دارد؟ آیا می توان 
مـــرزی میان »قشـــنگی« و »خوشـــگلی« بـــا زیبایی قائل 
شد؟ پاســـخ به این پرســـش ها اســـاس »زیبایی هنری« 

یا همان »زیبایی شـــناختی اســـتاتیکی« اســـت.

تجسم

زیبایی هــــــــــنری

تجربه های اخیر 
نشان داده 

است زیبایی 
مفهوم ثابتی 

ندارد و ممکن 
است تحت 

تأثیر عواملی 
مثل تبلیغات 

و مد یا حتی 
عوامل محیطی 

و اقلیمی و 
فرهنگی و... 

قرار بگیرد. 
مثل تأثیری که 

امضا و تأیید 
یک هنرمند 
صاحبنام در 
جلب حس 
زیبایی برای 

مخاطب عام 
دارد

سعید فلاح فر 

پژوهشگر هنر

نقل قول

بچه های امروز با بچه های دیروز فرق می کنند
مایلـــم درســـکوهای )پلتفرم ها( نمایش خانگی برای بچه ها برنامه بســـازم امـــا هنوز اقدامی نکـــرده ام. نمی توانند ما 

را از بچه هـــا جدا کننـــد، با این حال ســـعی می کنیم با افراد جدیدتری نســـبت به تیم قبلـــی کار کنیم.
اغلب هنرمندان ســـعی می کننـــد کار جدید خود را بـــا افراد جدید پیش ببرنـــد، هرچند هیچ گاه نباید گذشـــته خود 

را فرامـــوش کنیم. من مدیون اســـاتیدم هســـتم کـــه ابتدا به مـــن درس زندگی 
دادنـــد و بعد درس هنر.

بایـــد بگویـــم بچه های امـــروز به برنامه ها و ســـرگرمی های مناســـب با ســـن 
خود نیـــاز دارنـــد و با بچه هـــای دیروز فـــرق می کنند.

نـــه تنها هنرمنـــدان بلکه پـــدر و مـــادر و آموزش وپـــرورش هم بایـــد به آنها 
کمک کنـــد. امیدوارم نســـل امروز بتوانند بـــه آرزوی خود برســـند و حتماً 

یادشـــان نـــرود که عـــاوه بر اینکـــه بچه خوبـــی بـــرای خانواده 
هســـتند، پشت ســـر خود را فراموش نکنند و کســـانی را که به 

آنهـــا نکتـــه ای آموخته اند، به خاطر داشـــته باشـــند.
 

بخشی از صحبت های منتشر شده مجید قناد مجری سابق 
برنامه های کودک در ایرنا


